
  
   1حرفی از جنس زمان

  )شیوه هاي آموزش معماري در ایران نگاهی نوبه(
  دکتر عیسی حجت 

  :چکیده
مقاله ابتدا نقدي کوتاه خواهد داشت بر تقسـیم بنـدي رایـج    
شیوه هاي آموزش معماري بـه دو اردوگـاه سـنتی و دانشـگاهی     

وآنگاه با نگاهی دیگر گونه به شیوه ها و دوران هاي ) آکادمیک(
عماري، و با قرار دادن تعین و عدم تعیین به عنوان وجه آموزش م

تمایز، به دسته بندي جدیدي در این میدان دست زده و آمـوزش  
معماري را به دو دوران هم گرا و واگرا تقسیم و تعریـف خواهـد   

  . کرد
معرفی گونه هاي متفاوت آموزش در هر یـک از دو دسـتگاه   

سیب شناسی این گونـه  هم گرا و واگرا و سپس تحلیل و نقد و آ
  . ها، بدنه و ساختار اصلی مقاله را تشکیل می دهد

پایان بخش مقاله اشاره بـه ناکارآمـدي شـیوه هـاي کنـونی      
آموزش معماري در ایران و پیشنهاد بازنگري و بازسـازي بنیـان   

  . فلسفی این مهم با درك شرایط روز می باشد -هاي فکري
  مقدمه 

ه آکادمیـک آمـوزش معمـاري،    برابر نهادن شیوه سنتی وشیو
برشمردن ویژگی هاي هر یک و آنگـاه برتـر دانسـتن یکـی بـر      
دیگري، و یا پیشنهاد آمیزش این دو شیوه، راهی است که بسیار 

چرا که امروز، راهـی اسـت کـه    . رفته ایم و به جایی نرسیده ایم
چرا که امروز، آمـوزش در  . بسیار رفته ایم و به جایی نرسیده ایم

اي معماري ما، بی عنایت به شـیوه هـا و گـروه بنـدي     مدرسه ه
هاي مرسوم، راه تکاثر در پیش گرفته و از پذیرفتن قالـب هـاي   

  . گریزان است -اعم از سنتی و مدرن -تئوریک
آیا کلید گم شده آموزش معماري را در یکی ویـا آمیختـه اي   

ي از این دو شیوه باید یافت؟ آیا برابر نهادن شیوه استاد و شاگرد
و آموزش پاي کار با شیوه آکادمیک و آموزش در آتلیه، سنگی از 

  راه آموزش معماري امروز ایران برخواهد داشت؟ 
در تقسیم آموزش معماري به اردوگاه سـنتی و مـدرن، آنگـاه    

قـرار  ) آکادمیک(که آموزش سنتی را در برابر آموزش دانشگاهی 
ردوگـاه  داده و به توصیف ویژگی هاي هـر یـک مـی نشـینیم، ا    

آیـا آمـوش تحـت    : آموزش دانشگاهی را سخت آشفته می یابیم
لواي بوزار، آمـوزش دوران سـیطره باوهـاس و آمـوزش امـروزه      

                                                
  شماره  از مجله هنر هاي زیبا 1

معماري در ایران، در یک اردوگاه قرار می گیرند؟ آیـا مـی تـوان    
هر آنچه که در دانشگاه بر آموزش معماري رفته اسـت را تحـت   

عیار سـنجید و بـه یـک    عنوان آکادمیک، جدید و مدرن با یک م
  سان یافت؟ 

در این مقاله برآنیم تا با نگاهی دیگـر گونـه بـه شـیوه هـا و      
  : دوران هاي آموزش معماري در ایران بنگریم

  آموزش در شرایط تعین: آموزش هم گرا -
 آموزش در شرایط عدم تعین: آموزش واگرا -

در این تقسیم بندي، آموزش سنتی معماري، آمـوزش تحـت   
و آموزش به شـیوه باوهـاس، همگـی در یـک سـو و      لواي بوزار 

  . آموزش معماري در دو دهه اخیر در سویی دیگر قرار می گیرند
در این نگاه تعین و قطعیت ویژگی ثابت اردوگاه اول و عـدم  

  . تعین و عدم قطعیت ویژگی بارز اردوگاه دوم خواهد بود
  آموزش هم گرا، آموزش واگرا

مهارت ها و اصول پایدار  آموزش سنتی معماري، جاري شدن
در . و استوار معماري سنتی است از عمل اسـتاد در نظـر شـاگرد   

 -راه و رسم و بینش مدرسه بـوزار » بوزار«آموزش تحت سیطره 
از کلام استاد در  -با مصادیقی گاه غربی، گاه بومی وگاه التقاطی

وآمـوزش در دسـتگاه   . بیان و ترسیم شاگرد منعکس مـی گـردد  
موختن و گاه تحمیل نظریات بزرگـان و پیشـگامان   ، آ»باوهاس«

  . معماري مدرن است از استاد به شاگرد
وجه اشتراك این سه شیوه، وجود و تعین اصول است و رابط 

  . بودن استاد بین اصول و شاگرد
وجه اشتراك این سه شیوه، وجود و تعین اصول است و رابط 

  . بودن استاد بین اصول و شاگرد
، علی رغم تفـاوت در روش آمـوزش، محـیط    در هر سه شیوه

» اصولی متعین بـراي آمـوزش دادن  «آموزش وموضوع آموزش، 
وجود دارد که وظیفه اسـتاد و تکلیـف شـاگرد را مشـخص مـی      
نماید؛ استاد اصول را آموزش داده و شاگرد اصول را فرا گرفتـه و  

  . به کار می بندد
ن کثـرت  بدین ترتیب، تمامی شیوه هاي آموزشی قل از دورا

گرایی پست مدرن در یک اردوگاه و آموزش دوران کثرت گرایی 
که دوران از سکه افتادن اصول پایـدار و نفـی تعـین و قطعیـت     

کثـرت  «آمـوزش دوران  . است دراردوگاهی دیگر قرار مـی گیـرد  
–که نوع جهان سومی کثـرت گرایـی اسـت     -در ایران» زدگی

اصـولی خـاص   آموزشی است که در آن استاد موظف به آمـوزش  
نیست، شاگرد خود را مکلف به پذیرفتن احکامی معین نمی دانـد  
و نهایتاً اصول و احکامی تعریف شـده ومـتقن بـراي آمـوزش و     

  . داوري وجود ندارد



ــد،    ــی ده ــوزش م ــاري آم ــویش را از معم ــت خ ــتاد قرائ اس
شاگردبضاعت خـود را بـه تصـویر مـی کشـد ودر هنگـام داوري       

  . هاي نهفته در طرح وجود ندارد معیاري براي ارزیابی ارزش
امروز در مدرسه هاي معماري این مروز وبـوم، بسـیار شـاهد    
تلاش دل سوزان براي بازگردانـدن روزگـار ارزش منـد آمـوزش     

عصـر مـدرن   » آتلیـه اي «سنتی و یا دوران شکوه مند آمـوزش  
هستیم و چه تلاش نافرجامی اسـت ایـن تـلاش، هنگـامی کـه      

براي تقرب وجود دارد و نه » مثالی«ی، دیگر نه چون دوران سنت
  . براي اقتباس» الگویی«چون روزگار مدرن، 

آمـوزش هـم   «گونه هاي آمـوزش معمـاري را در دو گسـتره    
  : پی می گیریم» آموزش واگرا«و » گرا
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  آموزش سنتی معماري . 1-1

 این شیوه مختص جامعه سنتی است، جامعه اي بـا باورهـاي  
ریشه دار و پاینده که بدعت ودگر اندیشی را در آن راهی نیسـت  
وهنر و صناعت، همچون سایر مولفه هاي پنداري و کـرداري، در  

  . هاله اي از قداست و ازلیت و ابدیت قرار دارد
در چنین جامعه اي هر عملی از انسان سر بزنـد بازتـابی از   «

اگـر صـانع    شریعت و فراآگاهی اوست، اگر شاعر باشـد شـعر او،  
باشد صنع او و اگر هنرمند باشد هنر او و اگر معمار باشد عمـارت  

  . او تجلی رمز و راز درون وباور و پندار و اندیشه اوست
بازتاب عقیده و اندیشه در محصول انسان سـنتی نـه از روي   
قصد و اراده و انتخاب، که فراینـدي ناخودآگـاه، ذاتـی و فطـري     

، همچـون  »بایـد باشـد  «شـکل کـه   تولید اثر هنري بدان . است
تکلیفـی کـه بـه    . عبادت، براي هنرمند سنتی یک تکلیف اسـت 

هنرمند نهفتـه اسـت   » فراآگاهی«آنچه در » ناخودآگاه«گونه اي 
را در اثر او متجلی می سازد ودر این راه چه بسـا کـه هنرمنـد و    
معمار سنتی هرگز به علل اولیه بسیاري از اعمال و افعال خویش 

همچون سفالگري یـا قلـم زنـی کـه پیوسـته      . (یده باشدنیاندیش
نقشی را که از نیاکان خود بـه یـاد دارد بـر مـاده مـی زنـد وبـه        

  » .)آیندگان می سپارد
نـه ممکـن اسـت و نـه حتـی      « : به تعبیر تیتوس بورکهارت

ضرور که هر هنرمند یا صانعی که به هنري مقدس اشتغال دارد، 
وي فقط بعضی . با این صور باشدشاعر به این قانون الهی ملازم 

جهات یا برخی از کاربردهاي آن قانون را که منحصـر و محـدود   
به قواعد حرفه او ا ست می شناسد و در حدود این قواعد اجازه و 
امکان دارد که به شمایلی مذهبی بپردازد، جامی مقدس بسـازد و  
 یا به شیوه اي که از لحاظ شعاعر مذهبی معتبر باشد خوشنویسی

کند، بی آنکه مجبور باشد حقیقت رمزهایی را که به کار می بـرد  
  . بشناسد

این سنت است که با نقل وانتقال الگوهـاي مقـدس، اعتبـار    
سـنت واجـده قـوه سـري     . روحانی صورت ها را تضمین می کند

ایست که در کل هر تمدن اثر می گذارد و حتی صنایع و حرفـی  
یصه قدسی ندارد، تعین را نیز که هدف بی واسطه شان هیچ خص

  ».و قطبیت می بخشد
در چنین جامعه اي اصـول وقواعـد معمـاري همچـون سـایر      
اصول و قواعد پنداري، کرداري و رفتاري ملهم از حقایقی ازلی و 
ماورایی، توسط استاد که داننده آنست و نه سازنده آن، به شاگرد 

  . که گیرنده است و پذیرنده، آموزش داده می شود
عه سنتی، آموزش تکلیفی است بر گـردن اسـتاد، کـه    در جام

آنچه ازدانش و تجربه را که از پیشینیان دریافت کرده به آیندگان 
  . بسپارد
  آموزش سنت گرا . 1-2

در جوامعی که ساختار سنتی خویش را وانهاده ولی در باورهـا  
و اعتقادات خویش پایدارند، جوامعی که در آنها مذهب از صـورت  

شده وشکل تعلقی به خود گرفتـه اسـت، آنجـا کـه      تعبدي خارج
معمـاري  «مذهب به مکتب و دین به ایـدئولوژي بـدل گردیـده،    

  . می نماید» معماري سنتی«خود را جاي نشین » سنت گرا
معماري سنت گرا نگاهی است بیرونی، تعقلی و آگاهانـه بـه   
آن معماري اي که درونی بـود و تعبـدي، و فطـرت و فراآگـاهی     

  . نتی را ناخودآگاه در خود داشتانسان س
آموزش سنت گرا، اصول و شیوه هاي معمـاري سـنتی را بـا    
روش علمی کشف، شناسایی و تدوین کرده، در نظـام آکادمیـک   

  . امروز به کار می گیرد
معماري سنتی غرق دریاي سنت بود و معماري سنت گـرا، از  

  . ساحل عقلانیت مدرن به سنت می نگرد
ستاد شاعر بـه حکمـت بـود و در آمـوزش     در آموزش سنتی ا

  . سنت گرا استاد ناظر بر حکمت است
را پدیـد مـی آورد و معمـار    » معمـاري سـنتی  «معمار سنتی، 

  . را تولید می کند» معماري سنت نما«سنت گرا، 
تنها راه آمـوزش معمـاري در دوران سـنت    » آموزش سنتی«
کثیـر   انتخابی است از میـان راه هـاي  » آموزش سنت گرا«بود و

آموزش در روزگار جدید که به وحـدت نهفتـه در روزگـار سـنتی     
  . چشم دارد

آموزش سنت گرا نه تنها به بازیابی اصول و روش ها، که بـه  
احیاي شیوه آموزش سنتی نیز نظـر دارد و بـر آنسـت تـا رابطـه      

  . شاگردي و آموزش حین ساخت را مجدداً به کار گیرد -استاد



  : آموزش ایدئولوژیک. 1-3
در جوامـع مکتبــی غیــر مــذهبی و غیــر ســنتی کــه بینشــی  

سیاسی بر جامعه حاکمیت دارد، معماري وظیفه تجسـم   -فلسفی
کالبدي اصول و مبانی نظري مکتب حـاکم را برعهـده گرفتـه و    
آموزش معماري به چگـونگی و چنـد و چـون ایـن تجسـم مـی       

  . پردازد
 این گونـه از معمـاري و آمـوزش آن را مـی تـوان در زمـان      

حاکمیت فاشیسم در آلمان و ایتالیا، در دوران سلطه مارکسیسم و 
سوسیالیسم در اتحاد جماهیر شوروي سابق و اقمار آن و در عصر 

مشـاهده  ) مدرسه باوهـاس (سیطره تفکر مدرن در اروپاي غربی 
  . کرد

در ایران نیز درزمان اقتدار حکومت پهلوي، تلاشـی نافرجـام   
بــا هــدف تجلــی فرهنــگ  و» معمــاري پهلــوي«جهــت ایجــاد 

شاهنشاهی در کالبد معماري در جریان بود، که به علت ناپایداري 
هاي سیاسی و ضعف پشـتوانه فلسـفی در محـدوده چنـد بنـاي      

  . متوقف شد» نئوکلاسیک ایرانی«
 -در این گونه آموزش اصول و مبانی مکتب، از مبانی فلسفی

نـه  همچـون اصـول پنجگا  (سیاسی گرفتـه تـا اصـول معمارانـه     
، همگی به صورت دستور العمل )لکوربوزیه و قطعنامه هاي سیام

هایی قطعی، لازم الاجرا و غیر قابل سرپیچی مورد تدریس قـرار  
  . می گیرد

در آموزش هم گـرا، بـه علـت روشـن بـودن شـیوه و هـدف        
می تواننـد بـه صـورت     ) سال بالایی(آموزش، شاگردان کارکشته 

مبتـدي وارد گردونـه آمـوزش    عاملی واسطه بین استاد و شاگرد 
این شاگردان با شناختی روشن تر از اهداف آمـوزش و بـا   . شوند

، روند آمـوزش  )مقدماتی(رابطه اي نزدیک تر با شاگردان مبتدي 
  . را تسهیل و تکمیل می کنند

  آسیب شناسی آموزش هم گرا  .2
  آموزش سنتی . 2-1

 -نو بهتـری  -این شیوه که در نوع خود و در زمان خـود تنهـا  
راه آموزش معماري بوده و دستاورد آن هم اکنون نیز مایه افتخار 
و مباهات است، با گذر جهان از روزگـار سـنتی و ورود بـه عصـر     
جدید، رودررویی با نیازها و ا مکانات جدید، مشاهدات و ارتباطات 

، امروز دیگر قابل »معماري«جدید و نیز برداشت و تلقی جدید از 
  . تکرار و اعمال نیست

نیازهاي نو، معماري را نیازمند تعاریفی نـو مـی کنـد کـه در     
روزگار سنتی وجود نداشت، امکانات نو، معماري را از چسـبندگی  
به طبیعت وشیوه هاي ساخت و ساز گذشته و اتکـاء بـه مصـالح    

بوم آورد رها کرده و پایداري بیشتر در برابر سوانح و آسیب کمتر 
  . به منابع طبیعی را خواهان است

مشاهدات جدید در یگانگی و جزمیـت اصـول و شـیوه هـاي     
قدیم رخنه ایجاد کرده و راه دگر اندیشی را براي شاگرد معماري 
بازکرده و آموزش معماري را عرصه برخورد وتقابل اندیشه هـاي  

  . گوناگون می نماید
نقش معمار در برپایی ساختمان با ورود تخصص هاي جدید، 

کـه قـبلا    -و اقتصاد و جامعه شناسـی همچون سازه و تأسیسات 
تقلیـل و تغییـر یافتـه و دیگـر      -همگی در حیطه کار معمار بـود 

استادي که  -آموزش پاي کار از طریق نگاه کردن به دست استاد
در  -اسـت *** دیگر دستی در کار ساخت ندارد و صرفا طراح و 
معمـاري را  *** یک بناي پیچیده امروزي امکان پذیر نیست و 

  . متفاوت می آموزد*** یک استاد، که از استادانی چندوبا  نه از
*** روزگار جدید دیگر نه جامعه آن جامعه همگـرا و  *** 

و نه شـاگرد آن  **** آن صناعت متعین و پاینده ونه استاد آن 
ممکـن  **** به روش سنتی در جامعـه  **** شاگرد مطیع و 

  . است
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ی است که خارج از روزگار سنتی، در آموزش سنت گرا آموزش
  . پی به کار گیري و تداوم شیوه ها و اصول معماري سنتی است

در این شیوه، آموزش سینه بـه سـینه و راه و رسـم اسـتاد و     
شاگردي که قبلاً بـه شـکلی طبیعـی و بـه صـورتی عملـی، در       

برقرار بود، به درون کارگاه ها » پاي کار«هنگامه ساخت بنا و در 
آمده و استاد با اعتقاد و ایمان و باور بـه صـحت راه و   ) یه هاآتل(

  . اندیشه خویش، بر آنست تا شاگرد را تالی خویش نماید
این شیوه فقط هنگامی قرین موفقیت خواهد بود کـه شـاگرد   
پذیراي فلسفه و اندیشه و پیرو منش استاد باشـد و بـه جـز آن،    

تفـاوتی و گـاه    زاینده تعارض هایی است که به سـرگردانی، بـی  
واکنش او منجر شده و باعث می گردد تا یا راه مخالفـت و عنـاد   
در پیش گرفته و یا از روي مصلحت تظاهر به پذیرش نظر استاد 

  . نماید
شاگردي که مبتنی بـر تعبـد و    -بدیهی است که رابطه استاد

همچـون اسـتاد   «ارادت شاگرد نسبت به استاد و تلاش در جهت 
ند بین یک شاگرد و چند استاد برقرار گردد، است نمی توا» شدن

مگر به شکلی تصنعی و نمایشی که مـثلاً در هـر درس ودر هـر    
نیمسال ، شاگرد این رابطه را با اسـتادي برقـرار و سـپس قطـع     

  . نماید
از آنجا که آموزش سنت گرا عمدتاً در پی احیاي ارزش هـا و  
الگوهاي معماري سنتی است، در پاسـخ گـویی بـه نیازهـاي نـو      



ودرك محدودیتهاي روز دچار مشکل می گردد و گاه به گونه اي 
و گـاه بـه گونـه اي    ) تکرار الگوهـاي گذشـته  (معماري اقتباسی 
) رکزي چند طبقهمثلاً مسکن جمعی با حیاط م(معماري التقاطی 

منجر می گردد که فاقد ویا ناقض مطلوبیت هاي معماري سـنتی  
  . است

دل بسـتن   -چه در روش وچه در مصداق -آموزش سنت گرا
به مطلوبیت هاي گذشته و چشـم بسـتن بـر واقعیـت هـاي روز      

اسـت کـه تـلاش    » دورگه«محصول این آموزش بناهایی . است
  . ن جاري نماینددارند عملکردي امروزي را در قالبی که
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این شیوه آموزش هنگامی کارآیی دارد که اولاً اصولی تعریف 
شده و متعین وجود داشته باشد و ثانیاً این اصول مـورد توافـق و   

واژگونی آموزش و معماري فاشیستی آلمـان و  . قبول جامعه باشد
ق نمونـه  ایتالیا و ناکامرانی آموزش سوسیالیسـتی در بلـوك شـر   

  . هایی از عاقبت تحمیل عقاید سیاسی بر آموزش معماري است
همچنین، دوام چند ده ساله و سپس بـه سـر آمـدن روزگـار     
نهضت معماري مدرن در  غرب فرایندي بود که به ظهور و افول 

به عنوان پایگاه و نمـاد آمـوزش معمـاري در    » مدرسه باوهاس«
  . مکتب مدرن انجامید

آموزش معماري در مکتب مدرن، نشـانی  به بن بست رسیدن 
دوران  -از فروپاشی این نهضـت در غـرب وآغـاز دورانـی دیگـر     

  . بود -پست مدرن
تداوم آموزش این شیوه  در پاره اي از مدارس معماري ایران 
و چسبندگی به نهضتی که در زادگـاهش از سـکه افتـاده اسـت،     

آموزش  مسئله اي است که بازنگري و تجدید نظر در بنیان هاي
را  -که زاده روزگار کامرانی نهضت مـدرن اسـت   -معماري ایران

  . ضرورت می بخشد
بـا   -آموزش ایدئولوژیک معماري، معمار و شاگرد معمـاري را 

در خدمت مکتب می خواهد و ایـن بـا روح کثـر     -یا بدون اعتقاد
روزگاري که به تعبیر نیچه در . گراي دنیاي امروز سازگاري ندارد

  » .ز نادرست است، هر چیزي مجاز استهمه چی«آن 
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آموزش کثرت گرا، که محصول و بازتاب تفکر کثـرت گـراي   
دوران پست مدرن غرب در ایران است، با اندکی تأخیر، در سـال  

و از طریق آثار معماران و منقدانی چـون   1360هاي آغازین دهه 
نکـز پـاي بـه میـدان     رابرت و نچوري، مایکل گریوز و چـارلز ج 

چنانچه . (آموزش معماري ایران نهاد و آن را دچار دگرگونی نمود
اشاره شد، پیش از این شیوه هاي آموزش معماري، اعم از سنتی 

  .) و مدرن، همگی شیوه هایی وحدت طلب بودند

بر خلاف آنچه که در ابتدا تصـور مـی شـد، معمـاري پسـت      
با کنـار زدن آن جـاي    مدرن، مکتبی پس از مکتب مدرن نبود تا

خود را در معماري وآموزش باز کند، بلکه نشانه اي بود از پایـان  
بـه گفتـه پیتـر    . عصر ایدئولوژي، عصر مکتب و عصر هم گرایی

در زمانی که عوامل ماهوي در الگوي کلاسیک یعنـی  «: ایزنمن
ارزش عقلانی مفروض ساختارها، نمودهـا، روش شناسـی هـاي    

دیگـر نیرنـگ و فریـب     -نـدهاي قیاسـی  مبادي وغایـات و فرای 
  هستند، چه چیزي می تواند براي معماري الگو باشد؟ـ 

آنانکه عجولانه دست از معماري مدرن شستند وشـاگردان را  
تشویق به پیروي از معماري نوظهور پست مدرن و به کار گیـري  
عناصر تاریخی در بستري امروزي کردنـد، بـه زودي بـه اشـتباه     

پسـت مـدرنیزم چیـزي بـیش از یـک سـبک       : خویش پی بردند
گذاري معماري بود؛ پست مدرنیزم می آمد تـا هـر آنچـه را کـه     
بوي تعین می داد از میـدان بـه در کنـد؛ پسـت مـدرنیزم اصـلاً       
معماري نبود، و اگر هم بود، بسیار گذرا وناپایدار بود ودر چند بنـا  

  . و میدان غربی خلاصه شد و به تاریخ پیوست
مکتبی را جایگزین مکتبی نمـی کـرد، پسـت    پست مدرنیزم 

پست مـدرنیزم ضـد تعـین، ضـد     . مدرنیزم مکتب بی مکتبی بود
و این . قطعیت، ضد مکتب، ضد ایدئولوژي وضد اصول گرایی بود

بی اصولی، که در بسیاري از محافل و مدرسه هاي علمی، فنی و 
حرفه اي را بر خویش بسته می دید، پایگاه خویش را در مدرسـه  

ي فلسفی، ادبی،هنري و معمـاري یافـت؛ وآمـوزش معمـاري،     ها
مکتـب  : بدون مکتب، تجربه اي نو بـود بـراي مدرسـه معمـاري    

  . و اکنون مکتب بی مکتبی... بوزار، مکتب باوهاس 
همزمانی این اتفاق با برپایی انقلاب اسلامی در ایران، تغییر 
نظام ارزشی و ضد ارزش قلمداد شدن نگرش هـاي غـرب گـرا،    

عطیلی و سپس بازگشایی دانشگاه هـا و تغییـرات چشـمگیر در    ت
کادر آموزشی مدرسه هـاي معمـاري، آمـوزش معمـاري پـس از      

  : انقلاب را شکلی ویژه بخشید
جدال نافرجام وارستگی و وابستگی؛ دو اردوگاهی که هـر دو  
بی مایگی معماري روز ایران را پذیرفته بودنـد، یکـی چشـم بـه     

. ودیگري نظر به سرزمین هاي بیگانـه  زمان هاي گذشته داشت
ودر این میان آنچه کـه تعیـین کننـده بـود، فضـاي کثـرت زده       
مدرسه معماري بود که به سادگی تسـلیم هـیچ یـک از ایـن دو     

روزگار کثرت : بینش نمی شد و روزگار جدیدي را تجربه می کرد
  . گرایی درآموزش معماري

و درجدول هـا   روزگاري که هر گرایشی در معماري مجاز بود
جایی براي خود باز » چارلز جنکز«وشجره نامه هاي پرپیچ و خم 

 ياه ـ می کـرد واسـتاد و شـاگرد بهـت زده ایرانـی را در آتلیـه       



معمـاري تـاریخ گـرا،    : معماري به تفکر و تأمـل وادار مـی کـرد   
  ...معماري بومی گرا، معماري طبیعت گرا

موزش واگرا را هم اکنون مدرسه معماري در ایران، دو گونه آ
تجربه می کند که محصول دو برداشت متفاوت از کثرت گرایـی  

  : است
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این شیوه که خواسـته یـا ناخواسـته تسـلیم تکـاثر، تعـدد و       
اندیشه ها و سلیقه ها شده است و جاري کردن عقیـده  » توازي«

غیر ممکن ویا نادرسـت  اي کامل و شامل در آموزش معماري را 
می داند، ضمن تجهیز شاگرد به مهارت ها و دانش هاي لازم، او 
را در برگزیدن بینش و منش طراحی آزاد گذاشته و هر طرحی را 

  . در راستاي خودش هدایت و در رسته خودش قضاوت می نماید
از آنجا که تعدد و تکاثر اندیشه محدود به شـاگردان نبـوده و   

شامل می گردد و هر استادي با  عقیـده و سـلیقه    استادان را نیز
خود پاي به میدان آموزش می گذارد، مدرسه معماري آوردگـاه و  
محل تضارب و برخورد اندیشه ها و سـلیقه هـاي گونـاگون مـی     

  . گردد
امروز در ایران این شیوه آموزش را بیشـتر در مدرسـه هـاي    

  . دولتی معماري مشاهده می کنیم
  همه با کس با سلیقۀ روز : رایشآموزش بس گ. 3-2

اندیشـه هـا، کـه در    » تـوازي «این شیوه که تکاثر را نـه در  
پـذیرش  «آنها می بیند، فرجـام آمـوزش معمـاري را در    » توالی«

دیده و به بیانی دیگـر،  » آخرین محصولات متکاثر اندیشه انسان
می داند و شاگرد معماري » برترین اندیشه«را » آخرین اندیشه«

ترغیب نمـوده، معیـار داوري را نیـز    » سلیقه روز«پیروي از را به 
  . میزان پیروي وقرابت به این سلیقه قرار می دهد

در این شـیوه اسـتاد منـادي و مباشـر آخـرین دسـتاوردهاي       
است و شاگرد به پیروي از ایـن دسـتاورد   ) غرب(معماري جهان 

  . تشویق وترغیب می گردد
اي غیر دولتی معماري مـا  امروز این شیوه بیشتر در مدرسه ه

  . رایج است
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در این شیوه که استاد یا از ورود به بحث هاي ارزشی پرهیـز  
کرده و یا با اتخاذ نقشی بی طرفانه به تشریح فلسفه ها و اندیشه 
هاي کثیر معماري می پردازد، یافتن بینش وساختن منش شاگرد 

هر چند کـه ایـن آزادي ومشـاهده و    . او واگذار می گردد به خود
مواجهه با طیف وسیعی از اندیشه ها و سلیقه ها به وسـعت نظـر   
شاگرد می انجامد، ولی محدود بـودن دامنـه اطلاعـات و عمـق     

ــودن مراجعــی جهــت هــدایت   معلومــات و درك فلســفی او و نب
ر فلسفی باعث می گردد که شاگرد معمـاري بـه ویـژه د    -فکري

سال هاي پایانی تحصیل و در آغاز کار حرفه اي در حالت تعلیق 
و سرگشتگی نسبت به سبک ها و شـیوه هـاي تفکـر وطراحـی     

محصـول ایـن شـیوه معمـارانی سـرگردان و      . معماري قرار گیرد
طیف وسـیعی از بناهـاي التقـاطی، بـی هـدف و بـی هویـت، و        

اي  شهرهایی هزار چهره است کـه در آن هـر بنـایی بـه سـلیقه     
  . شکل گرفته است

  آموزش بس گرایش . 4-2
در این شیوه استاد خود را موافق، مدافع و مبلغ آخرین نحلـه  
هاي فکري و سبک هاي معمـاري دانسـته و بـا ظهـور و افـول      
متوالی سبک هـاي معمـاري در جهـان غـرب، سـمت و سـوي       

سـلیقه  «را جاي گزین »  سلیقه اي«آموزش را تغییر می دهد و 
  . می کنددیگر » اي

بدین ترتیب وبه حسب شرایط روز، شاگردانی با دلبستگی یـا  
دلزدگی نسبت به شیوه هاي پی در پی معماري جهان و عموماً با 
درکی ناقص از فلسفه هاي پشتیبان آن ها تربیت ووارد بازار کار 
می گردند؛ شاگردانی که گاه در طول دوران تحصیل خـود، چنـد   

و » اصــلح«را بــه عنــوان  معمــاري -ســبک و نگــرش فلســفی
  . پذیرفته و تجربه کرده اند» برترین«

محصول این شیوه معمارانی مقلـد وبناهـایی شـگفت انگیـز     
است که گاه با چسباندن نمایی تاریخی بر پیکر آسـمان خـراش   
ها و گاه با نصب غیر متعارف عناصر نمابر سازه اي مدرن، سلیقه 

در شـهرهاي بـی کـس     معماري غرب را -و لاجرم ناپایدار -روز
شـهرهایی کـه گـزارش    . این مروز وبوم به نمـایش مـی گذارنـد   

لحظه به لحظـه تحـول و اقتبـاس از معمـاري روز جهـان را در      
  . چهره خود به یادگار دارند

هدف و غایتی از پیش تعیـین  » واگرا«از آنجا که در آموزش 
شده وجود ندارد و از ابتـدا، محصـول و انتهـاي فرآینـد آمـوزش      

شخص و روشن نیست، نظام سلسله مراتبی و شرکت شاگردان م
به عنوان واسط بین استاد  –با تجربه و کار کشته در امر آموزش 

  . کارایی چندانی ندارد -و شاگرد مبتدي
  نتیجه گیري 

بی گمان در روز تکاثر و هنگامه تعامل و تبادل اندیشه هـا و  
جهان، نمی تـوان  دوران حاکمیت ارزش هاي ناپایدار و متغیر در 

 -در آموزش معماري، شاگرد را وادار به پیروي از نحله اي خاص
 -هر چند مورد اقبال استاد، مدرسـه و یـا نظـام آموزشـی کشـور     

نموده و راه را بر سایر اندیشه ها بست؛ و باید این حقیقـت را در  
نظر داشت که لازمـۀ برگزیـدن برتـرین آراء شـنیدن و سـیر در      



ته ها است و آموزش بدون پذیرش شاگرد فاقد تمامی اقوال و گف
  . ارزش و کارآیی می باشد

از دیگر سو، در سرزمینی با فرهنگ غنی و پیشینه درخشـان،  
نمی توان اصیل تـرین و حقیرتـرین ارزش هـا را هـم تـراز ودر      
موضع انتخاب قرار داده و آمـوزش معمـاري را وسـیله فرهنـگ     

فلســفی، هنــري و  زدایــی و پیــروي تفننــی از دل تنگــی هــاي
ایرانی امـروز در مرحلـه   «و به این بهانه که . معماري غرب نمود

، ایران را کلبـه اي خـالی از اندیشـه و فلسـفه در     »هویت نیست
دهکده جهانی دانست که پر نمی شـود مگـر بـا گشـودن در بـر      

  . سلیقه سازان مغرب زمین» سلیقه روز«
حـران تـاریخی   امروز آموزش معماري در ایران با بزرگترین ب

خود روبرو است، بحرانی فراتر از آنکه با تغییر در شرح درس هـا  
  . و ارتباط هاي سالی و کارگاهی به سامان برسد

امروز مدرسه معماري میان مکتب داري و بی مکتبـی، الگـو   
داري و بی الگویی، قطعیت و عدم قطعیت، تعین و عدم تعیـین و  

  . هم گرایی و واگرایی سرگردان است
مروزه شیوه هاي رایج آموزش معماري در ایـران هـیچ یـک    ا

ندارند و بـین بیگانـه گرایـی و گذشـته     » حرفی از جنس زمان«
  . گرایی و هیچ گرایی سرگردانند

امروز آموزش معماري ما باید صراط مستقیم خود را به دور از 
  : سه گرایش انحرافی زیر بیابد و بپیماید

اري ارجمنـد  اول آنکه خود را تنها وارث معم ـ -
  سنتی ایران دانسته و به تکرار آن نشسته، 

دوم آن که نام پیشـرو بـر خـود نهـاده و بـه       -
 پیروي از معماري بیگانه برخاسته، 

وسوم آن که معماري را فاقـد وجـه ارزشـی و     -
 . اندیشه اي می داند» هر«و » هیچ«محمل 

امروز آموزش معماري ما نیـاز بـه بـازنگري در بنیـان هـاي      
ارزشی ونحوه نگرش خود دارد تا بتواند در روزگار پـاره   فلسفی و

پاره شدن وحدت ها وبی ارزش شدن ارزش ها، راه خود را بیابـد  
  . و بپیماید

از آنجا که هدف مقاله حاضر صرفاً پرداخت بـه شـیوه هـاي    
موجود آموزش معماري بوده، به همین مختصر بسنده مـی گـردد   

مقالــه اي تحــت عنــوان  و راه کارهــاي پیشــنهادي نگارنــده در
در فرصـتی دیگـر   » آموزش معمـاري و بـی ارزشـی ارزش هـا    «

 . تقدیم علاقه مندان خواهد شد
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